
و  آ   ی ه  عات     ی طا
Two Quarterly Scientific Pseudo-research Journal of Quranic Studies  
Volume 3, No.1, Spring & Summer 2020-21, serial No. 4; pp (307-337) 

  ) ۳۰۷- ۳۳۷(   ت حا ف ص   ؛ ۶  ی اپ ی ، شماره پ ۱۴۰۱سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان   20.1001.1.27173879.1401.4.1.12.8 
  

 

 

A comparative study of the verse {and sulaiman was 
dawood’s heir} from the standpoint of the two sects 

Karim Ali Mohammadi 1 
Mohammad Taghi Ebadi Azar 2 

Abstract  
One of the special and challenging topics of Islamic rulings is the 

verses of inheritance in the Qur'an. Paying attention to jurisprudential and 
legal foundations in rulings verses (Ayat Al-Ahkam) expresses the 
instructions of authentic traditions of belief. This article is compiled with a 
descriptive-analytical method in order to explain the word "Irth" 
(inheritance) in the Qur'an, especially regarding the two verses contained 
in Surahs of Naml and Maryam. The historical approach and the inferential 
controversies of Islamic groups and practices, being influenced by the 
atmosphere of the society and the effects of the political issues of the 
governments of the time, has doubled the importance and sensitivity of the 
issue. One of the main subjects of this article is investigating issues 
surrounding the inheritance of prophets and whether it refers to prophecy 
and knowledge or rule and worldly property. The research in the 
authenticity and the relevant issuance the narration "We (the prophets) do 
not bequeath. What we leave is to be considered as charity", which is the 
source of the most of criticisms, has been discussed as a valid answer. 
Various interpretative viewpoints, regarding the religious views of 
supporters and opponents and their perception of the divine verses and the 
examination of the authenticity of the narrations about the aforementioned 
verse and the issue of historical challenges with regard to political events, 
are discussed in this article. At the end, referring to the issue of the 
usurpation of Fadak, whether it was an inheritance or a gift from the Holy 
Prophet of Islam (PBUH), the evidence has been presented to prove the 
validity of Fadak's claim, by mentioning the oppression of the Ahl al-Bayt 
of Infallibility and Purity (AS). 
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 از نظر فريقين »وَرِثَ سُلَيمانُ داوودَ...وَ « بررسي تطبيقي آيه 

  ١کریم علی محمدی 
  ٢محمد تقی عبادی آذر 

یافت:  یخ در   ۱۴۰۱/ ۱۱/۰۶تاریخ پذیرش: |       ۰۳/۱۴۰۱/ ۱۰تار

 چكيده

ــت؛   ــلامي اسـ آيـات ارث در قرآن، يكي از مبـاحـث ويژه و پر چـالش احكـام اسـ

يل  هاي اص ـسـنت   دسـتورالعمل توجه به مباني فقهي و حقوقي در آيات الاحكام، بيانگر  

در راســتاي تبيين واژه ارث    تحليلي - با روش توصــيفي   اعتقادي اســت. تدوين اين مقاله 

رويكرد  اسـت. هاي نمل و مريم در قرآن، به ويژه در خصـوص دو آيه مندرج در سـوره 

ــتنبـاطي گروه  ي فرودهـا تـاريخي و فراز و   ــلامي، بـا ت ـهـا و نحلـه اسـ ثير پـذيري از  أ هـاي اسـ

ياسـي حكومت فضـاي ج  ائل سـ هاي وقت، اهميت موضـوع را دوچندان  امعه و اثرات مسـ

ائلي پيرامون وراثت انبياء و اينكه   ي مسـ ت. بررسـ يت آن را مضـاعف نموده اسـ اسـ و حسـ

ــلي اين   ــوعات اص ــت يا حكومت و اموال دنيوي؛ از موض متعلق ارث، نبوت و علم اس

رث   «   نوشــتاراســت. تحقيق در ســند و دلالت صــدور روايت  ء  كه    »  ا

مصدر اتكاء غالب مستشكلين است به عنوان پاسخي متقن مورد مداقّه قرار گرفته است.  

ــت  ديدگاه  ــيري، با لحاظ نظرات اعتقادي موافقين و مخالفين و برداش هاي مختلف تفس

وع  آن  ده و موضـ تنادات روائي، پيرامون آيه يادشـ الت اسـ ي اصـ ها از آيات الهي و بررسـ

و    مورد بحث اين مقاله قرار گرفته هاي تاريخي با توجه به رويدادهاي ســياســي،  چالش 

اثبات مسـئله در خصـوص اين كه موضـوع مطروحه، ارث بوده يا  چنين به دسـت آمد كه  

هبه و اعطائي رسول مكرم اسلام (ص)، به حقانيت فدك و مظلوميت اهل بيت عصمت  

 و طهارت (ع)، اشاره شده است.  

    ، فريقين. ، وراثت انبياء، ارث در مال، فدك ارث   : هاي كليدي واژه 

 
علوم  استادیار    .١ و حدیث،  گروه  آذربایجانقرآن  مدنی  دانشگاه شهید  الهیات  |   دانشکده  مسئول)  ایران(نویسنده  تبریز؛  ؛ 

Karim110_ali@yahoo.com  
   Ebadiazar@tabrizu.ac.irتبریز؛ ایران |  دانشگاه آزاد ،علوم قرآن و حدیثرشته دانشجوی دکتری . ٢



  ۶ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۱سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبههدوفصلنامه     |   ۳۱۰
 

 

  مقدمه

 «   مراد از ارث، در آيـه 
َ ــُ ــ  

َ
 ْ وَوَرِث

ُ
ن ــدن مـال و حكومـت    ) ١٦»(نمـل/ دَاوُودَ   ـَ وارث شـ

زيرا نبوت قابل انتقال نيسـت و علوم انبياء نيز چون اكتسـابي نيسـت قابل   ؛ اسـت نه علم و نبوت 

د بود   ارث بردن  ت نخواهـ ـ ا «   ؛ همچنين روايـ اج،  »(  رث   ء  ـ  ،  ١٤١٢ا بن حجـ

با آيه مذكور سـازگاري ندارد. كتاب تفسـير صـحيح آيات   ) ١٨٥:   ٨، ج تا ، بي ؛ بخاري ٣٧٩:  ٣ج 

علامه محقق آيه االله سـبحاني در جواب كتاب تفسـير آيات مشـكله قرآن،   مشـكله قرآن، توسـط 

به چاپ رســيده،    ١٣٦٩و ســپس در تاريخ    ١٣٣٩نوشــته آقاي يوســف شــعار كه ابتدا در ســال 

بحاني در همه تأليفات علوم قرآني، از عمق تنظيم و ارائه گرديده است. روش تفسيري استاد س 

و دقت قابل توجهي برخوردار اسـت؛ در مورد كتاب تفسـير صـحيح آيات مشـكله قرآن نيز كه  

ــوره نمـل كـه    ١٦تعـدادي از آيـات قرآن از جملـه آيـه مربوط بـه ارث يعني آيـه   : د ي ـفرمـا ي م سـ

 » 
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ُ
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َّ
 ا

َ
ِ
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ُ سُ  َّ ِ ا وِ  ْ
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َ
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ِ
ُ
 ْ  ۖ ءٍ ِ

ُ ـــْ
َ ْ
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َ ٰ َ  
َّ

 إِن

 ِ ُ ْ ســليمان وارث داود شــد و گفت اي مردم، زبان پرندگان را آموخته و از همه چيزي    »؛ ُ ا

نويسـنده(يوسـف شـعار)    . حث و بررسـي شـده اسـت ب ، و اين برتري آشـكاري اسـت   م ي ا شـده داده 

تتند. همچنين  ير آيات قرآن، خطاهاي آشـكاري داشـ ان برداشـت ا   در تفسـ با توجه به مباحث   يشـ

داراي ايراد بوده و در   ، روش تك بعدي مفســران اهل تســنن  و   انجام يافته در اعصــار گذشــته 

. شــبهه وارد شــه نموده اســت بر ارث بردن ســليمان از داود، خد   مبني   اســتدلال به آيه مذكور، 

  شده، همان شبهه قديمي است كه وي پس از بيان، آن را به نام خود قلمداد نموده است. 

كه اين وراثت در علم و نبوت اسـت نه در  كند ي م تصـريح    كاملاًنويسـنده در ما قبل آيه، 

ــوره نمل قرآن كه    ١٥مال دنيا، چنان كه آيه   « : د ي فرما ي م س
َ
 آ

ْ َ َ
 دَ   َ ْ وَ

َ ــُ ـ  ْ اوُودَ وَ
َ

ن َ   
َ َ

ۖ  وَ ً ْ ِ
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َ
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َ

 ٍ   ِ ِ
ْ ُ ْ دِهِ ا َ ِ  ْ ؛ به داود و ســليمان علم داديم ايشــان گفتند  » َ ِ

ــپس   ــت و س ــيل داده اس ــتري از بندگان مؤمن خود تفض حمد براي خدائي را كه ما را بر بيش

 « : د ي فرما ي م 
َ ـُ  

َ
 ْ وَوَرِث

ُ
ن و سليمان وارث داود شد؛ يعني در خصوص علم و فضيلت و    » دَاوُودَ  َ

ه مردم گفت اي مردم، خداوند زبان مرغان را پيغمبري را، سـليمان از داود ارث برد و سـليمان ب 

ــت كـه منظور از وراثـت، همـان وراثـت در علم و   بـه مـا تعليم كرده و اين جملـه بعـدي دليـل اسـ

وايان بزرگ خود با آيه  يعه به پيروي از پيشـ مندان شـ ت. از ديرزماني دانشـ دانش و پيغمبري اسـ



   ه ی آ   ی ق ی تطب   ی بررس 
َ
 سُل

َ
  ۳۱۱   |   ن ی ق ی داوودَ...» از نظر فر   مانُ ی «وَ وَرِث

 

 

رث   « ياد شده بر رد قول معروف ميان علماء اهل تسنن   ء   ؛ ما گروه پيامبران  »  ا

(س) در حضـــور    زهرا و پيش از همه، حضـــرت فاطمه  اند كرده ، اســـتدلال  م ي گذار ي نم ارث  

ــول خدا (ص)، طي   ــحاب رس ــتدلال و از اين    ي ا خطبه بزرگان اص با اين آيه و آيه ديگري اس

ــت و هرگز پـدر  م مخـالف قرآن طريق اثبـات كرده كـه خبر مزبور مجعول و مخـالف قرآن اسـ

  .  د ي گو ي نم سخن  

جاي يادآوري اسـت كه غالب مفسـرين اهل سـنت و جماعت از يك روش و از منشـي  

دچار لغزش هائي از قبيل    ند ي نما ي م پيروي  ها آن نويســندگاني كه از مشــي   ، واحد تبعيت كرده 

ــداق  ــتباه در مفهوم و مصـ ــياق آيات و اشـ ــحيح، ابتلا به جمود در سـ ناديده گرفتن اخبار صـ

نت  اند ده ي گرد  ران اهل سـ ت . غالب مفسـ در ابراز حقايق تاريخ و علوم قرآني خود را   ي ها ي كاسـ

اعـث گرد  ده گرفتـه و بـ اديـ ــورت غير   انـد ده ي ـنـ ه صـ بعـد از خود نيز تحقيقـات قرآني و روائي بـ

ــتنبـاطات تقليدي انجام پذيرد. درحالي كه تحقيق و پژوهش  ــولي و اسـ علمي و بدون    ي ها اصـ

  هاتي فكري سـبب روشـنگري و تنوير افكار و آشكار شدن واقع   ي ها ش ي تعصـب و خالي از گرا 

ه فوا  ام پژوهش در اين زمينـ ل    م ي ترم ل ي ـدي از قب ي ـخواهـد بود. انجـ ا قبـ دتهـ خلأ موجود كـه از مـ

بوده به همراه داشــته و در رفع ابهامات اعتقادي ياري خواهد كرد. در اين تحقيق با اســتناد به 

سـوره مريم، در مورد پيشـينه آن در قرآن بحث گرديده، سـپس به  ٦سـوره نمل و آيه   ١٦آيه 

ايت منقوله از خليفه اول در نظرات مفســران فريقين پرداخته شــده، آنگاه اشــاره به اصــالت رو 

  ن يتري ي با لحاظ نظرات محدثين شـده ودر نهايت تاريخچه فدك كه يكي از اصـل ي مصـادر روا 

  علل احتجاجات بوده و اين كه آيا آن ارث بوده و يا هبه؟ اقدام گرديده است. 

  مفهوم ارث
:  ٨ ج  ، ق   ١٤١٠(فراهيدي،  به معناي آثار باقي مانده از چيزي اسـت   » ورَِثَ«  شـه ي ر ارث از 

ــطفوي،  ٢٣٥ ــت (مص ــان به ديگري اس :  ١٣ج ، ش   ١٣٦٠) و انتقال اموال يا امور معنوي از انس

ببي او را ارث گويند    تركه و   يي دارا در اصـطلاح فقهي، انتقال    . ) ٧٨ ميّت به نزديكان نسـبي و سـ

ــدر ١١/ ٨، ق   ١٤١٠(جبـل عـاملي،   ــتنـد و افزون بر    ي ثلاث ). ارث و تراث، مصـ   يمعنـامجرّد هسـ

  يزي چ دارد و به   ي مفعول مفهوم اسـم   راث ي م .  روند ي م   كار به  ز ي ن اسـم مفعول   ي معنا به ،  ي مصـدر 

ه  ه    كـ ــود، گفتـ ه ارث برده شـ ــود ي م بـ ا واژه ارث    ي برا ،  نيز   ان ي ـلغو از    ي گروه .  شـ  ذكر  يي معنـ
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ارث   كاربرد ، ان ي لغو ). همه ٦٥٤: ق   ١٤١٤مفهوم آن است (فيومي،    ي روشن  گر ان ي ب   كه  اند نكرده 

  ). ٢٦٦:  ١٥  ج  ، ق   ١٤٠٨(ابن منظور،   دانند ي م   ي ق ي حق را در انتقال مال 

  ارث در قرآن
آمده اسـت، فقط دو آيه در خصـوص    » ورث « واژه    ها آن آيه قرآني كه در   ٣٣از تعداد  

  انتقال وراثت در اين مقاله قابل بحث است: 

١ .   » ِ َ ِ
ُ

ِ وَ    َ 
ُ

ْ آلِ    ث بَ َ ِ
ُ از آل يعقوب ارث بـه برد و پروردگـارا    از من و   ؛ ) ٦مريم/ »( ْ

همان ارث بردن از مال اســـت. البته اين    » رثني «ي مراد اصـــلي از .  او را پســـنديده قرار ده، مريم 

مطلب به اين معني نيست كه اين لفظ در غير وراثت مالي، مانند وراثت در علم و نبوت به كار  

عني دوم نباشــد، مقصــود از آن ارث،  بلكه مقصــود اين اســت كه تا قرينه قطعي بر م   ؛ رود ي نم 

ود،   تقاقات لفظ ورث در قرآن دقت شـ خواهد بود، نه علم و نبوت. همچنين اگر به مجموع اشـ

سـوره فاطر، درباره وراثت در اموال به   ٣٢خواهيم يافت كه اين كلمه در تمام قرآن به جز آيه 

  كار رفته است. 

٢   » . 
َ ـُ  

َ
 ْ وَوَرِث

ُ
ن ل   ؛ ) ١٥(نمل/   » دَاوُودَ  َ ت كه مقصـود   مان ي سـ ن اسـ از داود ارث برد، روشـ

از آيه، اين اسـت كه سـليمان، مال و سـلطنت را از داود به ارث برد؛ و تصـور اين كه مقصـود،  

وراثت در علم بوده، هم تفسـير بر خلاف ظاهر اسـت و هم بدون قرينه اسـت و اين كه علم بايد 

د در حالي كه مقام ن  تاد باشـ ابي و از طريق اسـ ابي  اكتسـ بوت و علم الهي موهبتي اسـت كه اكتسـ

) پس در مســئله ارث كه در آيات قرآن ٢٤٢ : ش   ١٣٨٤باشــد (ســبحاني،    تواند ي نم و موروثي  

آمده و اقوال متعددي هم مطرح گرديده اســـت، منظور از ميراث نبوت، علم و حكمت و مال 

بر    ، امر ارثي نيســت اســت. در اين راســتا، بايد گفت منظور، نبوت نيســت، براي اين كه نبوت  

َ « اسـاس آيه:   ُ َ ْ
َ
ُ أ َّ  ْ ا

ُ
  ْ
َ

 
ُ َ  ُ َ َ ـَ الت خويش   تر آگاه خداوند   ؛ ) ١٢٤انعام/ »( رِ اسـت كه رسـ

ــت وهيچ  يـك از انبيـا، نبوت را از نبي قبـل از خود ارث  را در كجـا قرار دهـد، نبوت ارثي نيسـ

ــرت ابراهيم و انبيـاي بعـدي، انـد نبرده  ــلـه انبيـاي ابراهيمي، از وجود مبـارك حضـ ــلسـ   هـان ي ا . سـ

، نه اين كه ارث برده باشــند. درباره علم و  اند ده ي رسـ ـهركدام بر اســاس اعطاي الهي به نبوت  

ء ور ا « حكمت، روايت    ج  ، ش   ١٣٤٨(كليني،    اند امبران ي پ دانشــمندان وارثان   »؛ ء  إن ا

و اين به معناي اين اسـت كه عالمان، وارثان انبياء هسـتند، براي اينكه انبياء معلم   مده آ )  ٣٤٥:  ١
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اين هم اختصـاص به  ، برند ي م و علما هم علم و حكمت را از انبياء به ارث   اند حكمت كتاب و 

  هيچ پيغمبري ندارد. 

ل سـنت  از اه   ي ا عده مال كه قول سـوم اسـت، اختصـاص به ما شـيعيان ندارد،   مسـئله در   .  ٣

. ما بايد   اند دانسـته و از قدما و از اصـحاب، مانند ابن عباس و ديگران هم، اين ارث را ارث مال  

ــت يـا غير مـال    كنـدي م روايتي را مرحوم كليني در كـافي نقـل    . بينيم كـه اين ارث، ارث مـال اسـ

اين روايـت را   . گـذارنـد ي م علم را بـه ارث    هـا ن ي ا . گـذارنـد ي نم كـه انبيـاء درهم و دينـار را بـه ارث  

كه مرحوم كليني نقل كرده حق اســت؛ يعني بناي انبياء بر اين نيســت كه مال جمع كنند و آن 

را به ديگري منتقل كنند. آن چه محور نزاع بين فريقين اســت، ذيل آن اســت كه جعل شــده؛ 

ند ندارد و جعلي ا  اند كرده را كه نقل   » ما تركناه صـدقه «  اين   »، ما تركناه صـدقه «   يعني  ت و  سـ سـ

تا  اند كرده اين را جعل   ها آن در جوامع روايي معتبر نيآمده، در كتاب شـريف كافي هم نيسـت. 

،  رســدي م گويند فدك و امثال فدك صــدقه اســت، وقتي صــدقه عمومي شــد، به بيت المال ب 

و همين كار را هم كردند. ما بايد به بينيم    شـــود ي م وقتي بيت المال شـــد به حاكم وقت منتقل  

  ت درست است يا نه؟ اين رواي 

  : است   ن ي چن  مذكور  ث ي حد  ضعف  ل ي دلا 

  ؛ شود ي م اين حديث خبر واحد است و سند آن فقط به خليفه اول منتهي    . ١

اين حديث با متن قرآن ســازگار نيســت وهر حديثي كه موافق قرآن نباشــد از درجه    . ٢

  ؛ اعتبار ساقط است 

  ؛ روايت فوق با روايات ديگر در تعارض است   . ٣

ء   « كه در كافي نقل شده است:   شود ي م متن اين روايت به همين جمله ختم    . ٤ إن ا

ا ا   و  ورّ
ً

 و  در
ً
را ا د ه   رّ   ؛ در جوامع روايي معتبر نيست »   

حجيت روايت، چه معارض داشـته باشـد و چه نداشـته باشـد، بايد بر كتاب خدا عرضـه  .   ٥

وه و « ت شـود. حضـرت فرمود: شـود، تا اثبا  ب ا  ه    وا  ب ا     

ار  ـ ؛ آن چـه موافق قرآن بود، اخـذ كنيـد و آن چـه مخـالف قرآن بود، آن را بـه ديوار بـه زنيـد  » ا

كه معارض و يا مطلق هستند، بر قرآن كريم   يي ها ت ي روا يعني    ؛ ) ١٣٧:  ١ج  ، ش   ١٣٤٨(كليني،  

ع)  اطهار ( (ص) و همچنين ائمه اكرم ثابت شــود؛ وجود مبارك پيامبر   ها آن ت  اســت كه حجي 
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جعـل كنند؛ هر   تواننـد ي نم ، ولي به نام خدا، آيه قرآن را كننـد ي م فرمودند به نام ما حديث جعـل  

ــما رســيد، بر كتاب خدا عرضــه كنيد، اگر مطابق با كتاب خدا نبود، اين   روايتي كه از ما به ش

ــت. در اين جا معلوم  حجت نبوده و حرف  ــود ي م ما نيس ــوع و مجعول در   ش كه احاديث موض

بين روايات موجود اسـت و اگر اين روايت صـادر نشـده باشـد، همين دليل بر جعل اسـت، يعني  

. پس هر روايتي چه معارض داشـته باشـد چه معارض  كنند ي م به نام پيامبر (ص) احاديثي جعل 

اول بايد خطوط كلي قرآن ارزيابي    رو، اين ؛ از شــود نداشــته باشــد، بايد بر قرآن كريم عرضــه 

  ). ١٤٦ : ش   ١٣٨٨جوادي آملي، (   شود، بعد روايت را بر قرآن عرضه كنيم 

ــود در عرف گفته مي نكته ديگر اين كه وقتي     ــئله يعني    ؛ ارث   ش مال. فلان فرد ارث    مس

گفت فلان    شــود ي م برد، آن فلان فرد، وارث اســت؛ يعني مال به ارث برد. درســت اســت كه  

ــت  ــخص اس ــت يا وارث حكمت فلان ش ــخص وارث علم فلان فرد اس ولي نيازمند قرينه   ؛ ش

ارث را در مســائل علم و حكمت مطرح كرد؛ ولي بدون قرينه، همان   شــود ي م اســت. با قرينه  

مال است. اين موضوع، هم در لغت، هم در عرف، اين گونه است و اعتبار عاقلان   ، ارث مسئله 

(س) در حضور همه مهاجر و انصار،   زهرا از همه، استدلال حضرت   تر مهم نيز، اين طور است. 

ــرت بـاخبر بود كـه وجود   ــت. حضـ بـا اطلاع وجود مبـارك امـام زمـانش يعني امـام علي (ع) اسـ

. يكي از كســاني كه اين خطبه را حفظ  كنند ي م نه احتجاج  مبارك صــديقه طاهره (س) چگو 

ه را حفظ كرده بود و براي ديگران نقـل   كرد و نقـل كرد زينـب كبري (س) بود كـه اين خطبـ

كرد. يكي از روات اين خطبه حضـرت زينب (س) اسـت. اين خطبه نوراني حضـرت، از چند  

ــكيل   ــود ي م بخش تش ــتدلال    ش از حمد و ثنا و توحيد  «   : كنند ي م و از چند جهت، حضــرت اس

أ «  كه خطاب به مهاجر و انصـــار فرمود:   رســـند ي م ارث    مســـئله به  » الهي و وحي و نبوت و.. 

ـ   ن، أ أ ــ ــ ؟  ا ک و أرث أ ث أ ب ا أن  ـ ، أ  ـ ـ !  ا أ  در قرآن   » إر

ـ « ؟ برم ي نم ولي من از پـدرم ارث    ي؛ بر ي م آمـده كـه تو ارث   ـ  ـ  ـ  أ   ــ ــ

ل  ا     ن داوود) و  ــ ـ ل (و ورث  ر إذ  ه وراء   ز      ب ا و

ب  ث  آل    و
ً
ـ ل     و  ــ  »؛ ذ  ت مربوط به انبيـاء  پس اين آياتي اسـ

د ي كـه ارث م  ا ا «   و همچون اين   برنـ ل و أو ـ ــ أو و  ــ م  ـ ل    ر ـ ب ا و  ـ   

وف   ا وا  ـ   ا
ً
ا ک  ل إن  د    ا و ـ ا  أو
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ً
ج أ   ـ ـ أ ــ ا  ــ ـ أ ة  و  إرث  أ و  ر  ا و ز أن  

؟ بعد هم آن جمله  گذارد ي نم   ريم كه پدرم ارث خاصـي داريم، دليل مخصـوصـي دا  ؛ آيه »  

ــوز را فرمود كه:   ــئله جگرسـ ــلاً قابل قياس   مسـ در و پيكر زدن با دردناك بودن اين جمله اصـ

معاذاالله   نيست؛ فرمود: شما هيچ دليلي نداريد كه مرا از ارث محروم كنيد، مگر اينكه به گوئيد: 

ل نكنم  ه خوب، در    . ... نقـ ا جملـ ه    ي هـ د، اين خطبـ ه  بعـ د ي م را ادامـ ــفحـه  دهـ ك صـ د از يـ بعـ  ،

اث أ «  : د ي فرما ي م  ـ  ا «  ، به مردم خطاب كرد » أا ـ  ّ  ی و أ  حاضـريد.   تان همه ؛  » و 

  ). ٢٣٤:  ١ج  ، ش   ١٣٨٥(طبرسي،    كنند ي م ارث مرا دارند هضم    د ي ن ي ب ي م  داريد 

  آيات اختصاصي ارث
آيه   ٣٣كلمه مربوط به ارث با اشــتقاقات آن در   ٣٥ثاء)، تعداد  - راء   - (واو   » ورث «  ماده 

ــوص وراثت انبياء مورد بحث قرار  ــت. از آن تعداد، فقط تعداد دو آيه در خص قرآن آمده اس

اره شـده و به بيان احكام    ها آن كه درقرآن كريم در مورد ارث، در   يي ها سـوره گرفته اسـت.  اشـ

؛ ٨٨؛ انقال/ ٤٨؛ نمل/ ٤٤؛ مريم/ ١٠/ فجر (   ي ها سوره ترتيب نزول عبارتند از:    ؛ به اند پرداخته   ها آن 

   ). ٩٢؛ نساء/ ٩٠احزاب/ 

ه    . ١ ــوره فجر   ١٩آيـ  «   : سـ
َ

ـ  
ً ْ َ

أ  
َ

اث َ ُّ ا  
َ

ن
ُ ُ ْ َ

ــع [   راث ي م و    »؛ وَ ان ي ضـ ه  فـ اولگرانـ ] را چپـ

  . د ي خور ي م 

ِ : « سـوره مريم   ٦آيه .  ٢ َ ِ
ُ

ِ وَ   َ 
ُ

ْ آلِ  ث بَ َ ِ
ُ ْ ۖ   ُ

ْ َ ْ ــِ   رَبِّ  وَا از من ارث برد و  كه ؛  »   رَ

  .گردان  ده ي پسند   - پروردگار من   ي ا - ] ارث برد و او را ز ي ن [   عقوب ي از خاندان  

 : « سـوره نمل   ١٦آيه   . ٣
َ ــُ  

َ
 ْ وَوَرِث

ُ
ن َ  

َ
ل

َ
  َ دَاوُودَۖ  وَ

َ
َ أ ُّ   

َّ
 ا

َ
ِ
ْ َ  َ ْ ِّ

ُ سُ  َّ ِ ا وِ  ْ
ُ
ْ   َ  وَأ ِ

 ْ
َ
 

ّ
ِ
ُ

ِ ۖ ءٍ  ُ ْ  ا
ُ ـْ

َ ْ
َ ا ُ َ ا 

َ ٰ َ  
َّ

ل و   »؛ ُ  إِن مردم، ما زبان  ي ا و گفت:  افت ي   راث ي م از داوود  مان ي سـ

ــت.    ي ز ي چ و از هر   م ي ا افتـه ي ـ  م ي تعل پرنـدگـان را  ــده اسـ ــت بـه مـا داده شـ   ازي ـامت همـان   ن ي ا  كـه   ي راسـ

  . است   آشكار 

ــوره انفـال:   ٧٥آيـه  . ٤ ِ «   سـ
َّ
  َ وَاـ

ُ
و

ُ
ۚ  وَأ ْ ُ ْ

ِ  
َ

ِـ
َٰ
و

ُ َ
ـ  ْ ُ َ َ وا 

ُ َـ ـَ وا وَ ُ َ َـ  وَ
ُ ـْ َ  ْ ِ ا 

ُ َ آ

 ٰ
َ
وْ

َ
ْ أ ُ ـُ ْ َ مِ  َ رْ

َ ْ
ِ  ا  ٍ

ْ َ
ِ   ۗ ِ

َّ
بِ ا َ

ِ  ْ
َ
 

ّ
ِ
ُ

ِ  
َ َّ  ا

َّ
ِ   ءٍ إِن ان و    »؛ ٌ َ آورده و   مان ي ا بعداً   كه   ي كسـ

نســبت به   شــاوندان ي خو  و  ند ي شــما از زمره   نان ي ا ، اند كرده هجرت نموده و همراه شــما جهاد  

  داناست.   ي ز ي چ ، خدا به هر ي آر خدا سزاوارترند.    كتاب ] در گران ي د [از   گر ي كد ي 
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ــوره احزاب:   ٦آيـه    . ٥ ُّ «   سـ ِ
َّ ٰ   ا

َ
وْ

َ
ِ   أ ِ

ْ ُ ْ
مِ    َ ِ ـَ رْ

َ ْ
 ا

ُ
و

ُ
ۗ  وَأ ْ ُ ُ َ ـَّ

ُ
ُ أ ـُ وَا

ْ
ز

َ
ۖ  وَأ ْ

ِ ــِ ــ
ُ ْ َ
ْ أ ِ

 ٰ
َ
وْ

َ
ْ أ ُ ُ ْ َ   ِ  ٍ

ْ َ
ِ  ِ ِ

ْ ُ ْ َ ا ِ  ِ
َّ
بِ ا َ

ِ َ  ِ ِ
َ ُ ْ ٰ  َ وَا

َ
ا إِ

ُ َ ْ َ  
ْ

ن
َ
 أ

َّ
وِْ   إِ

َ
ْ َ أ

ُ
ِ    

َ
ِ
ٰ َ
 ذ

َ
ن

َ
 ۚ 

ً
و ُ ْ َ

 ِ  
ُ ـــْ َ بِ  َ

ِ
ْ
ــزاوارتر [و   امبر ي پ   »؛ رًا ا ــرانش  كتر ي نزد به مؤمنان از خودشــان س ــت و همس ] اس

دارند [و] بر    ت ي اولو   ي بعض ] به نسبت [  ي بعض ـخدا،    كتاب ]  طبق [   شـاوندان ي خو ، و شـانند ي ا مادران  

  ي] احسـانا ي   ت ي وص ـ] خود [ مؤمن به دوسـتان [   د ي بخواه   آنكه مؤمنان و مهاجران [مقدّمند]، مگر  

  [خدا] نگاشته شده است.   كتاب در  ن ي ا ، و د ي كن 

  سوره نساء   ١٧٦و    ٣٣، ١٩،  ١٤،  ١٣،  ١٢، ١١،  ٨، ٧آيات   . ٦

ــِ «   : ٨و   ٧آيات  : الف  ــ
َ
لِ  َ ّ

ِ ــِ  ٌ  ِ ــ
َ
ءِ  ــَ ــ

ّ
ِ ِ  وَ

َ
ن ُ َ ْ

َ ْ
انِ وَا

َ
ِ ا َ ْ  ا

َ
ک َ َ  َّ ِ  ٌ   

َ
ک َ َ َّ ِ

ــِ  ــ
َ
  ۚ َ ُ َ وْ 

َ
ُ أ ْ

ِ  
َّ َ
 َّ ِ  

َ
ن ُ َ ْ

َ ْ
انِ وَا

َ
ِ ا َ ْ ــً  ً  ا ــ و ُ ْ َ -   ٰ َ ْ ُ ْ  ا

ُ
و

ُ
 أ

َ َ ــْ ــ ِ
ْ
َ ا ــَ ــ َ ا 

َ
  وَإِذ

ْ
ٰ َ وَا َ َ 

 ِ ــَ ـ َ ْ    ُ وَا
ً
و ُ ْ َ  

ً ْ َ  ْ ُ َ ا 
ُ ُ

ُ وَ ْ
ِ  ْ

ُ ُ ُ
رْز

َ
ــاونداني خو چه پدر و مادر و مردان، از آن  ي برا   ؛ »    ش

  شـاونداني خو ] از آنچه پدر و مادر و  ز ي ن زنان [  ي برا اسـت؛ و    ي سـهم اند  گذاشـته   ي جا ] بر  آنان [ 

هر   ب ي نص ــ  - اد ي ز   ا ي باشــد  كم ] مال خواه آن [ - [خواهد بود]    ي ســهم اند  گذاشــته   ي جا ] بر  آنان [ 

ت   كس  ده اسـ اوندان ي خو و هر گاه،   مفروض شـ تمندان در   مان ي ت ي  شـ ر ارث [   م ي تقس ـو مسـ ] حاضـ

  .د يي گو  ده ي پسند   ي سخن و با آنان    د ي دار   ي ارزان  شان ي ا ] از آن را به ي ز ي چ شدند، [ 

ُ  ـِ ُ « :  ١٤  و   ١٣، ١٢،  ١١آيات  : ب 
ُ
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     ِ ُ ابٌ 
َ َ  ُ : سـهم پسـر، چون سـهم  كند ي م درباره فرزندانتان سـفارش  خداوند به شـما   »؛ ٌ وََ

تر ي ب دو دختر اسـت. و اگر [همه ورثه،] دختر [و] از دو تن   وم    شـ ند، سـهم آنان دو سـ  ماتركباشـ
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 كي هر   ي برا از آنِ اوسـت و   راث ي م از   ي م ي ن باشـد،    ي ك ي ] برد ي م ارث   كه   ي دختر اسـت و اگر [ 

  كهاسـت   ي صـورت در   ن ي ا ] اسـت،  شـده [مقرر  ماترك شـشـم از   ك ي ]  ي متوف [=   ي و از پدر و مادر 

د  ي فرزند ]  ي متوف [  ته باشـ د و [تنها] پدر و مادرش از او ارث   ي فرزند اگر   ي ول  ؛ داشـ ته باشـ نداشـ

ــد،    ي برادران ] و اگر او  برد ي م را پدر   ه ي بق ســـوم اســـت [و   ك ي مادرش   ي برا برند،   داشـــته باشـ

 ــ] پس از انجام نها ي ا ، [البته همه  برد ي م شــشــم    ك ي مادرش   او بدان ســفارش    كه اســت   ي ت ي وص

ــما  د ي با  كه [   ي ن ي دَ ا ي  كرده  ــود]. ش ــتثنا ش ــما  ي برا  ك ي   كدام پدران و فرزندانتان    د ي دان ي نم اس ش

ــودمندترند. [  ــت از جانب خدا،    ي ] فرضـ ـن ي ا س ــت   م ي حك  ي دانا خداوند  را ي ز اس از   ي م ي ن و   اس

 يفرزند نداشـته باشـند و اگر  ي فرزند ] اسـت اگر آنان  شـوهران همسـرانتان از آنِ شـما [   راث ي م 

بدان  كه   ي ت ي وص ــ] پس از انجام البته آنان از آنِ شــماســت، [  ماترك چهارم   ك ي داشــته باشــند  

آنان اسـت  ي برا شـما    راث ي م چهارم از  ك ي اسـتثنا شـود]، و    د ي با   كه [   ي ن ي دَ  ا ي   اند كرده سـفارش  

شـما از   راث ي م   ي برا هشـتم   ك ي ،  د ي باش ـداشـته   ي فرزند و اگر  د ي باش ـنداشـته   ي فرزند اگر شـما  

استثنا   د ي با  كه [   ي ن ي دَ ا ي  د ي ا كرده بدان سفارش   كه   ي ت ي وص ] پس از انجام  البته خواهد بود، [  شان ي ا 

 يبرا و مادر] باشــد و   پدر ي ب و    فرزند ي ب [=   كلاله   برند ي م از او ارث   كه   ي زن   ا ي شــود] و اگر مرد  

د، پس   ي خواهر   ا ي او برادر  م [  ك ي از آن دو،    ك ي هر  ي برا باشـ شـ ت و اگر آنان ماترك شـ ] اسـ

بدان  كه   ي ت ي وص ـ] پس از انجام البته دارند، [   مشـاركت ]  ماترك سـوم [   ك ي باشـند در   ن ي ا از   ش ي ب 

] نرسـاند. ورثه [به   ي ان ي ز ] ق ي طر   ن ي ا از   آنكه اسـتثنا شـود، به شـرط  د ي با [  كه   ي ن ي دَ ا ي سـفارش شـده 

  كس اسـت، و هر   ي اله   احكام   ها ن ي ا  .بردبار اسـت   ي دانا  كه اسـت سـفارش خدا و خداسـت    ن ي ا 

] آن نهرهـا روان درختـان [   ر ي ز از    كـه درآورد    يي بـاغهـا را بـه    ي و ،  كنـد او اطـاعـت    امبر ي ـپ از خـدا و  

ــت. در آن جـاودانـه  ــت   ي اب ي ـكـام همـان    ن ي ا انـد و  اسـ او   امبر ي ـپ از خـدا و    كس و هر    .بزرگ اسـ

 ــرا در    ي و ،  د ي ـنمـا از حـدود مقرر او تجـاوز  و    كنـد   ي نـافرمـان  همواره در آن   كـه درآورد    ي آتشـ

  .آور است خفت   ي عذاب او   ي برا خواهد بود و 
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ان   ي ا   »؛ ا ً  ما حلال ن   ي ، برا د ي ا آورده  مان ي كه ا   ي كسـ ت ي شـ كه زنان را به اكراه ارث  سـ

، مگر  د ي [از چنگشـان به در] بر   د ي ا از آنچه را به آنان داده  ي تا بخش ـ  د ي فشـار مگذار   ر ي و آنان را ز   د ي بر 
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و اگر از آنان خوشــتان    د ي رفتار كن   ي ســتگ ي شــوند و با آنها بشــا   ي آشــكار   ي آنكه مرتكب زشــتكار 

  .دهد ي و خدا در آن مصلحت فراوان قرار م   د ي دار ي را خوش نم   ي ز ي ، پس چه بسا چ امد ي ن 
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  .گواه است   ي ز ي چ خدا همواره بر هر  را ي ز   ؛ د ي بده  شان ي ا را به   بشان ي نص . پس م ي ا داده 
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 ُ َّ ِ   ءٍ ا از تو [در باره   »؛ ٌ َ

ــته   ي فرزند و  رد ي بم   ي مرد : اگر دهد ي م فتوا    كلاله ه ؛ بگو: خدا در بار طلبند ي م ] فتوا  كلاله  نداش

، اگر برد ي م ] از او ارث ز ي ن از آن اوست. و آن [مرد   راث ي م داشته باشد، نصف   ي خواهر باشد و  

وم   ي فرزند او [=خواهر]   ي برا  ند، دو سـ د. پس اگر [ورثه فقط] دو خواهر باشـ  يبرا  راث ي م نباشـ

ت، و اگر [چند] خواهر و برادرند، پس  دو زن اسـت. خدا   ب ي نص ـمرد، مانند   ب ي نص ـآن دو اسـ

  داناست.   ي ز ي چ ، و خداوند به هر د ي شو تا مبادا گمراه    دهد ي م   ح ي توض شما  ي برا 

  بررسي تطبيقي آيات از نظر فريقين
  سران، در سه ديدگاه شاخص قابل بررسي است: نظرات مختلف مف 

  وراثت در نبوت :ديدگاه اول
. اين  اند كرده تعدادي از مفسران، مفهوم ارث را در قرآن، فقط به نبوت و پادشاهي تعبير  

گروه از اهل سـنت به تبع از يك گرايش خاص در طول زمان، فقط وراثت را در نبوت دانسـته  

  ندارند. از جمله: و به نظرات ديگر اعتنا  

ــاف ( -  ــاحب الكش ــمن پذيرش نبوت و ملك در ق   ٥٣٨ص ــر آيه، ض ــرح مختص ) با ش

خصـوص حضـرت سـليمان، به داسـتان گفتگو با حيوانات پرداخته، در بحث بلاغي آيه، عبارت  

ا  ا ا «  (زمخشري،    داند ي م » را جمله خبري، به غرض شكر و حمد از خداوند  إن 

  ). ٣٥٢:  ٣ج   ، ق   ١٣٦٦
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در مورد ارث ســليمان از داود اختلاف   د ي گو ي ق) در تفســير كبير خود م   ٦٠٦فخر رازي ( - 

شـده اسـت. حسـن بصـري گفته اسـت مقصـود از ارث، مال اسـت؛ چرا كه نبوت و پيامبري موهبت و  

ــبب ارث بردن از او قرار داده  ــت. خداي متعال مرگ فرد را س عطاي الهي بوده و قابل توارث نيس

تا عنوان ارث بر آن صـادق باشـد.   شـود ي نبوت و علم به مجرد مرگ، به وارث منتقل نم ولي  ؛  اسـت 

ــان در ادامه مي   پس از اين جهت، مال و نبوت با يكديگر تفاوت دارند.    طبق «   گويد: ايش

رث ارث  ء     ). ١٨٦:  ٣٤ج   ؛ همان نبوت و ملك است (فخر رازي، بي تا، » ا

را قرطبي  -  نظر  و مي   ) ق   ٦٧١( همين  اظهــار كرده  مـذكور  و ذيـل آيـه  نبوت  گويـد: 

زيرا اگر مراد آيه وراثت مال و ثروت بود، همه    ؛ پادشـاهي، ارثيه حضـرت سـليمان بوده اسـت 

ــت كـه مي  ــان بودنـد و بـه همين علـت اسـ ءگوينـد: « برادران در ارث يكسـ ـ ء ورـ ا ـ »  ا

  ). ١٦٤:  ١٣ج   ، ش   ١٣٦٤(قرطبي،  

) نيز نظير عبارت زمخشـــري را آورده ق   ٦٨٥تنزيل و اســـرار التاويل ( صـــاحب انوار ال - 

  ). ١٧٢:  ٢ج   ، ش   ١٣٦٣است (بيضاوي،  

ــير مدارك التنزيل و حقايق التاويل ( -  ــاحب تفس ــت ق   ٦٩٩نظرص )، مثل نظر قرطبي اس

  ). ٣٠٠:  ٣ج ، ش   ١٣٧٦(نسفي،  

ن  : « د ي گو ي م )  ق   ٧٧٤(   ر ي كث صــاحب تفســير ابن  -  ــ داود) أی  ا و (وورث 

ــ   ــ ل ا   ــــ ،  أ  ر ا رث أ ء   ن ا ل  اد ورا ا ه، و ا وا

ــ  ه  رث،   ء   ؛ ارث در سـلطنت و نبوت اسـت و مراد ارث مال نيسـت، چرا » ا

صــدقه اســت (ابن كثير،    م ي ا رده ك گذاريم، آن چه ترك امبر فرمود: ما پيامبران ارث نمي كه پي 

  ). ١٦٤١٦  : ق   ١٤١٩

ل ) آمده اســت: « ق   ٩٩١المنثور ( در تفســير الدر -  ن داؤد  ــ ده   و ورث   

ــت  ؛ يعني قتاده مي » ور  و  و   گويد منظور از آيه، وراثت نبوت، ملك و علم اسـ

  ). ١٠٣: ٥ج   ، ق   ١٤٠٤(سيوطي،  

ه و  ) آورده اسـت: « ق   ١٢٧٠ي ( تفسـير روح المعان -  م   ا ن داؤد أی  ـ و ورث 

، و  ، و  ورا ا  ه  اد ورا ا ت أ داود و  ا ر     ا و 

ل    ا و  ا إ    ). ١٦٦:  ١٠ج   ، ق   ١٤١٥(آلوسي،    » أ أ ا أ ورا ا



  ۶ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۱، بهار و تابستان سال چهارم، شماره اولپژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۳۲۰
 

 

ــت: « ق  ١٣٧١اغي ( مر -  ـ ) گفتـه اسـ ـ  ـ  ه و ا ـ  ا ـ م  ؛ يعني وراثـت در » ـ

  ). ١٢٧:  ١٩ج ،  م   ١٩٨٥نبوت و ملك بعد از موت متوفي است (المراغي،  

  ١٤٢٠نظر فوق را اظهار كرده اسـت (ابن عاشـور،   نيز   ) ق   ١٣٩٤(   ر ي التنو تفسـير التحرير و  - 

  ). ٢٣٤:  ١٩ج  ، ق 

  وراثت درمال و ثروت:  ديدگاه دوم
ولي   ؛ صــاحبان اين ديدگاه هرچند به وراثت در ملك و علم به طور مجاز معتقد هســتند 

نظرشــان فقط به وراثت در مال و ثروت اســت. اين ديدگاه به خود آيه توجه داشــته و روايت  

ث : « سـد ي نو ي م تفسـير من وحي القرآن    . از جمله ند ي نما ي م د موضـوعه را ر  ن داؤد   ــ ورث 

ـ  ر ص ا و اـ ـ ث ا ، و   ـ ـ و  ه،   ــر از پـدر ارث  ؛  » ا أ همـان گونـه كـه پسـ

ــخـاص از حيـث موقعيـت و درجـه ارث    برد ي م  ــليمـان نيز از داود ارث  برنـد ي م و اشـ  بردي م ، سـ

ـ : « د ي گو ي م ). صـاحب تفسـير الميزان  ١٩٤:  ١٧ج  ، ق   ١٤١٩، (فضـل االله  »؛ يعني  د داو   ن  و ورث 

: مراد از اين ارث،  اند گفته سـليمان مال و ملك را از داود ارث برد و اين كه بعضـي از مفسـرين  

ارث بردن نبوت و علم اسـت، صـحيح نيسـت، براي اينكه نبوت ارثي نيسـت، چون قابل انتقال  

نه حقيقتأ    - گفت كه قابل انتقال است   توان ي م و اما علم، هر چند با نوعي عنايت و مجاز  نيست 

ــاگرد انتقال   -  ــتاد، علم را از خود به ش وگرنه بايد ديگر خودش علم   دهد ي نم براي اين كه اس

دســت  نداشــته باشــد؛ ليكن اين انتقال مجازي هم، در علم فكري اســت كه با درس خواندن به 

ــده مي و عل  د ي آ ي م  ــاص به آن داده ش ــت كه انبياء اختص بلكه    ؛ اند، از مقوله درس خواندن نيس

ان كه  د. ممكن اسـت با همان دسـت فكر و ممارسـت بدان نمي كرامتي اسـت از خدا به ايشـ رسـ

گويي بـه گوييم فلان مرد عـادي، علم را از پيغمبري ارث برده، يعني آن پيغمبر،  عنـايـت و مجـاز 

گفت فلان پيغمبر علم خود را از پيغمبر ديگر يا از غير پيغمبر،    شود ي نم   وي را تعليم داده، ولي 

  ). ٥٣٨:  ١٥ج   ، ش   ١٣٦٣ي،  ي ارث برده است (طباطبا 

ير منهج الصـادقين آمده اسـت:     ــ « در تفسـ از داود   و ميراث گرفت سـليمان   » ن  و ورث 

اهي را  ياري   . ملك و مال و پادشـ ن و جميع اهل البيت اسـت و بسـ ران؛ پس اين قول حسـ از مفسـ

   «  و منافي و مناقض حديث موضـوع  اند بوده آيه دال اسـت بر آن كه انبياء مورث مال 

رث  ء     ١٤١٠(كاشـاني،   اند كرده كه مخالفين نقل    م ي گذار ي ما گروه پيامبران ارث نم ؛  » ا
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(فيض كاشاني،   ). صـاحب تفسـير الصـافي نيز نظير اظهارات فوق را بيان داشته است ١١: ٧ج   ، ق 

  ). ٦٠:  ٤ج  ، ق   ١٣٩٩

؛ اين جمله دلالت دارد  » و سـليمان وارث داود شـد «  د ي گو ي م صـاحب تفسـير مجمع البيان    

ــت. برخي   ، گـذارنـد بران مـاننـد ديگران مـال بـه ارث مي بر اين كـه پيـام  ــن هم همين اسـ قول حسـ

ــاير اولادش ــليمـان داد نه به سـ ؛  گوينـد: يعني داود، علم و نبوت و ملـك خود را به ارث، به سـ

يني ميراث گفته   ين داود گرديد. به اين جانشـ ليمان جانشـ ت كه سـ بنابراين معني ميراث، اين اسـ

از جبائي اســت و  شــده، هم چنان كه در مورد بهشــت نيز ميراث گفته شــده اســت. اين معني  

در تفسـير    . ) ٨٨:  ١٨ج  ، ش   ١٣٥٤(طبرسـي،  خلاف ظاهر آيه و مخالف تفسـير اهل بيت اسـت  

ــت:   ل أ إ   ا ا  « التبيان آمده اس  ، ا  ورث  ن ورث داود و ا ــ ـ أن 

،  (ص)    ل  ا ورث ا ل و ا و  رث   ورث ا ء   (طوسـي،    » ا

ــاحب تفســير اطيب ا ٨٣:  ٨ج   ، ق   ١٤٠٩  ـ« گويد: لبيان مي ). ص ــ اين جمله    »؛ د داوو  ن  و ورث 

ك به  اني كه صـديقه طاهره (س) را ممنوع از فدك كردند و متمسـ ت به دهان كسـ نگي اسـ سـ

ــدند كه  رث در « ص) فرمود: (   غمبر ي پ حديث مجعول خود ش ء   را و     ا و د

ــ  ــ ه  ـ  آل    ث  و       ـ  و     «  و همچنين آيه زكريا كه دعاء كرد   »  

ري  ١١٩:  ١٠ج  ، ش   ١٣٨٦؛ (طيب،  ) ٥و    ٦»(مريم/ ب   ير اثناعشـ د ي نو ي م ). تفسـ ريفه  سـ : آيه شـ

مانند توريث غير ايشــان، پس حديث منقول   اند بوده دال اســت بر آن كه پيغمبران، مورث مال 

رث « از ابو بكر كه پيغمبر فرموده است:  ء   مجعول و متناقض با آيه شريفه  »؛    ا

مردوديت آن   زيرا وقتي حديث مجعوله، مقابله با قرآن نموده، ؛ و از درجه اعتبار ســاقط اســت 

در قرآن مجيد آيات بسـياري راجع به ارث انبياء موجود اسـت    م ي ن ي ب ي م . چه آنكه شـود ي م ثابت 

بعد از فوت، تصرف در ارث   ها آن كه انبياء عظام همگي ارث داشتند و وارث    رساند ي م و اين 

  ). ٢١:  ١٠ج ، ش   ١٣٦٤(حسيني شاه عبدالعظيمي،   كردند ي م 

ــير الفرقان     ــاحب تفس ــد ي نو ي م ص ه  « : س ل،  ه،    ا ورث    ارث ا

رث  و إ  ــ ا ــت.    ؛ دهد ي نم ؛ ارث در اين جا نبوت معني » ـ بلكه به معني مال اس

) و تفسـير نمونه ١٥٥:  ٢٢  ج  ، ق   ١٤٠٧چون نبوت قابل ارث گذاشـتن نيسـت (صـادقي تهراني،  

د ي نو ي م نيز  يار  در اين كه منظور از ا  سـ ران گفتگو بسـ ت؟ در ميان مفسـ رث در اينجا چه چيز اسـ
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ت. بعضـي آن را منحصـر به ميراث علم و دانش   ته اسـ پيامبران با   ها آن ، چرا كه به پندار اند دانسـ

بعضـي ديگر منحصـر  ؛ گذارند ي نم لحاظ حديثي كه از ابوبكر منقول اسـت، ارثي از اموال خود  

  ). ٤١٧:  ١٥ج ، ش   ١٣٦٢كارم شيرازي،  (م  اند كرده ميراث مال و حكومت را ذكر 

  وراثت در ارث مالي و مادي :ديدگاه سوم
رغم علماي اهل تســنن كه ســعي كردند ميراث را تنها به معناي نبوت و علم نشــان  ي عل 

ــريحاً ــاره كرده  دهند، برخي از علماي آنان، صـ اند كه منظور از ارث در آيات به اين نكته اشـ

ما نقل شــود، به دو ي باشــد. قبل از اين كه اقوال آن دســته از عل ارث مالي و ماد   تواند ي م فوق 

  شود: نكته اشاره مي 

ــاد و مخالفتي با اين    . ١ ــد، هيچ تضـ اينكه منظور از ارث در آيات فوق نبوت و علم باشـ

ــد؛ بلكـه تمـام   قـابـل جمع بـا    هـا ن ي ا مطلـب نـدارد كـه منظور از ارث، اموال مـادي و مـالي نيز بـاشـ

ــتنـد، چر  ــت. نكتـه مهم اين كـه حتي يـك  يكـديگر هسـ ا كـه ارث در اين جـا يـك واژه عـام اسـ

  شوند. يم كه انبياء مشمول ارث مالي نمي اشاره در قرآن ندار 

اگر به خواهيم طبق ادعاي ابن تيميه و اتباع وي و امثال بن باز، بن عثيمين و ســـايرين    . ٢

ــتي معنـاي ارث در آيـه فوق را ابتـدا ارث مـالي در نظر بـه گيريم، چون از نظر   پيش برويم، بـايسـ

ــلاًوهابيون در قرآن و حتي در زبان عربي  ــتا اقوال برخي از  مجاز وجود ندارد.   اص در اين راس

عامه در مورد اين كه منظور از ارث در آيات شـانزدهم سـوره نمل و شـشـم سـوره مريم،  علماي 

  مل است؛ از قبيل: أ ارث مالي نيز باشد قابل ت   تواند ي م 

سـفيان ثوري در مورد آيه شـشـم سـوره مريم گفته اسـت كه منظور حضـرت زكريا اين  

ــت كـه از من ارث مـالي بـه برد و از آل يعقوب، نبوت را بـه     : م   ١٩٨٣ارث بـه برد (ثوري،  اسـ

منظور اين اسـت كه حضـرت زكريا گفته است اموالم را ارث به برد و از به نظر عكرمه  ) و  ١٨١

).  ٣١٨ : ق   ١٤١٦سـمرقندي،  ( آل يعقوب نبوت را ارث به برد و ضـحاك نيز چنين گفته اسـت  

سـت: مالم يكي از وجوه در معناي آيه اين اسـت كه منظور اين اسـت كه حضـرت زكريا گفته ا 

ــوص، اين طور   ــالح نيز در اين خص را ارث به برد و از آل يعقوب نبوت را ارث به برد و ابوص

ــت (  ــرين و علمـاء  ) و در مورد منظور ارث در  ٣٥٥:  ٣ج ، بي تـا،  ي آورد ي ـن گفتـه اسـ آيـه، مفسـ
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ــت: يعني مال من را به ارث به برد و از آل يعقوب  اختلاف كرده  ــن بصــري گفته اس اند و حس

  ).  ٢١٨:  ٥ج   ، ق   ١٤٠٩جانشيني را ارث به برد (بغوي،    نبوت و 

اين است   ها آن و يكي از   باره چهار قول وجود دارد اينكه منظور از ارث چيست؟ در اين 

ــت مـالم را بـه ارث ببرد و از آل يعقوب نبوت را بـه ارث ببرد.  ــرت زكريـا گفتـه اسـ كـه حضـ

هم چنين گفته اســت (ابن جوزي،   عكرمه از ابن عباس اين را روايت كرده اســت و ابوصــالح 

ن بصـري و  ٨٧٧  : ق   ١٤١٤ ده اسـت و از ابن عباس و حسـ ) و در مورد معناي وراثت اختلاف شـ

ت (نيشـابوري،   ت كه منظور وراثت مال اسـ ) و اما ٤٧٠  : ٤ج ، ق   ١٤١٢ضـحاك گفته شـده اسـ

د ارث  وراثت مال هم ممكن اســـت و اگر چه گروهي به خاطر قول پيامبر كه فرمود: ما از خو 

اما حجتي در  ؛ اند كرده صدقه است؛ اين را انكار    ماند ي م و آن چه از ما باقي    م ي گذار ي نم به جا 

ــت (قرطبي،   ــالح   ). ابن عبـاس ٤١٥:  ١٣ج    ، ش   ١٣٦٤اين قول نيسـ اده و ابوصـ د و قتـ و مجـاهـ

اند كه حضـــرت زكريا ترســـيد كه ديگران مالش را به ارث ببرند. اكثر مفســـرين بر اين  گفته 

  . ) ٤:٤ج   ، ق   ١٤٢٢د هستند كه منظور، وراثت مال است (ابن عطيه،  اعتقا 

  آيا فدك ارث بوده يا هبه؟
ت، رسـول خدا (ص) در چنانكه در روايات بي  ماري از طريق خاصـه و عامه آمده اسـ شـ

زمان حيات خود فدك را به فاطمه زهرا (س) واگذار كردند و اين، ســـه ســـال قبل از رحلت  

ايامي كه فدك به تصـرف آن حضـرت درآمد. طبرسـي در مجمع البيان،  پيامبر بود؛ يعني همان 

از امام باقر و  . و حق خويشــاوندان را به پرداز   ) ٢٥»(اســراء/    وآت ذا ا « ذيل تفســير آيه: 

ه ا  « :  كند ي م امام صـادق (ع) و نيز ابوسـعيد خدري چنين روايت   ـ إ      ا 

ت ا  ـ وـ ات  ــ ــ ث  ـ  ـ  ـ ـ د و ــ ــ ـ و ـ ـ و آ أ همين كـه آيـه   »؛ ا 

ــكين و ابن   ــاوندان پيامبر و مس كريمه به پيامبر (ص) دســتور داد حق ذوي القربي؛ يعني خويش

سـبيل را به دهد، آن حضـرت فدك را به فاطمه (س) داد و سـه سـال قبل از وفات حضـرتش در 

ت فاطمه (س) بود. همين مطلب را سـيوطي در الدر المنثور از ابي سـعيد خدري  دسـت حضـر 

ل   « نقل كرده اسـت:  ری،  ـ ا دو  أ  از وا وا  و ا  ج ا أ

ل ا     ـ ؛ چون آيه شـريفه نازل شد پيامبر  » ه ا وآت ذا ا  د ر

ـ وآت « نيز از قول ابن عبـاس آورده: . (ص)، فـاطمـه (س) را فراخوانـد و فـدك را بـه او داد  ـ 
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ل ا    ــ ؛ چون آيه شـريفه نازل شـد، رسـول خدا (ص) فدك را » ذا  أ ر

اطمـه (س) قرار داد  هيثمي در مجمع الزوائـد و ذهبي در ميزان الاعتـدال، متقي هنـدي  .  ملـك فـ

(نقوي قـائني،    انـد كرده كنز العمـال و برخي ديگر از محـدثـان عـامـه نيز عين اين مطلـب را نقـل  در 

). كوتاه ســخن اينكه فدك حق پيامبر گرامي بوده و در زمان حيات خود به امر  ١٣٤  : ق   ١٤١٤

اس مصـلحت دين و   زهرا خداوند آن را به فاطمه   ت. اين اقدام پيامبر (ص) بر اسـ (س) داده اسـ

  آينده خلافت اسلام بوده؛ زيرا: مسلمين و  

ت  لمين و   زهرا اولاً هرگاه فدك در دسـ (س) و علي (ع) بود، آن را جز براي دين و مسـ

  . مودند ي پ ي م و همان راه و روش پيامبر (ص) را    خواستند ي نم مصالح جامعه اسلامي  

مالي و   ، به بنيه افت ي ي م دردودمان اهل بيت اسـتمرار    سـت ي با ثانياً خلافت آينده اسـلام كه  

توانه اقتصـادي نياز داشـت و فدك به عنوان يك منبع درآمد، بخشـي از اين بودجه را تأمين   پشـ

ام علي (ع)    كرد ي م  ه امـ اً بـ ــتقيمـ د و مسـ اطمـه (س) دادنـ ه فـ امبر (ص) آن را بـ ه پيـ و رمز اين كـ

تقيم   ايد اين باشـد كه حضـرت فاطمه (س) دختر و ذي القرباي مسـ پردند، شـ ص) بود (  امبر ي پ نسـ

ــت كه فاطمه    و  ــتور خداوند در آيه كريمه بود و بديهي اس ــرتش دس   زهرادادن فدك به حض

ا فـدك همـان گونـه عمـل   ــت ي م   ص) (   امبر ي ـپ كـه    كرد ي م (س) نيز بـ و آن را در جهـت    خواسـ

ــلمانان قرار   ــلحت مس ــت كه گروهي از داد ي م خلافت اميرمؤمنان (ع) و مص . اين در حالي اس

اهل نفاق و دنيا طلبان، از قبل با خلافت اميرمؤمنان سرستيز داشتند و اگر فدك به طور مستقيم  

  مير ي گ ي م   . پس نتيجه دادند ي م هايي نشــان العمل ، عكس گرفت ي م در اختيار آن حضــرت قرار  

 «   الش برانگيز روايت چ   هاي سـوره نمل و اسـتناد   ١٦كه علاوه بر مباحث تفسـيري ذيل آيه 

رث  ء   بلكه آن اعطائيه و هبه پيامبر اسـلام (ص)   ؛ اصـلاً فدك، ارثيه نبوده اسـت   »  ا

  يهاگفتهبه دخترش بوده اســت. در تحليل اين ماجرا نكاتي را بايد خاطرنشــان ســاخت كه از 

  زهراحقانيت حضــرت  اســتفاده كرد كه شــخص ابوبكر نيز در باطن امر، به   توان ي م تاريخي  

  اشاره كرد:   توان ي م (س) در امر فدك معتقد بوده است. در اين خصوص به چند مورد شاهد 

ع) روايتي نقل شـده كه در بخشـي از آن جعفر ( در اصـول كافي از حضـرت موسـي بن   . ١

ــت:   ــرت  « آمـده اسـ (س) و گواهي اميرمؤمنـان (ع) و أم أيمن،   زهرا در پي احتجـاجـات حضـ

ــادر كرد و چون فاطمه (س) نامه را  را دســتور ترك تعرض از فدك    ي ا ته نوشـ ـابوبكر در  ص
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ــد و آن نـامـه را گرفـت و پـاره كرد و دور ريخـت ــت، در راه، عمر خبردار شـ   » گرفـت و برگشـ

  ). ٣٤٥:  ١ج  ، ش   ١٣٤٨كليني،  ( 

 بنابر آنچه در كتاب الإمامة والســـياســـه ذيل صـــفحه، به عنوان يك روايت آمده اســـت   . ٢

ا اعتراف بـه   هنگـامي كـه ابوبكر و عمر براي عـذرخواهي و عيـادت بـه خـانـه فـاطمـه آمـدنـد، ابوبكر بـ

تباه خود در مورد فدك و خلافت چنين گفت:  ا  و  « اشـ ک   ـ ، أ ل ا ـ   ر

حبيبه پيامبر خدا، ما تو را درباره ميراثت از پدرت و در مورد شــوهرت، خشــمگين و    ؛ اي » زو 

نـاراحـت كرديم و آنگـاه فـاطمـه (س) فرمود: چگونـه خـانـدان تو از تو ارث بـه برنـد و مـا از حضـــرت  

 « محمد (ص) ارث نبريم؟ 
ً
ا ث    ). ١٨١  : ش   ١٣٨٨(دينوري،    »    أ و 

ورخ شـهير، مسـعودي: ابوبكر، هنگام مرگ از چند چيز اظهار پشـيماني و بنا به نوشـته م   . ٣

ــف كرد؛ از جملـه اينكـه گفـت: اي كـاش بـه تفتيش خـانـه فـاطمـه (س) اقـدام   . در كردم ي نم تـأسـ

ل   اريخي، مواردي از اين قبيـ ت دختر پيغمبر    توان ي م متون روايي و تـ انيـ انگر حقـ بيـ ه  ت كـ افـ يـ

  ). ١٢٦:  ٢ج ،  ق   ١٤٠٩ت (مسعودي،  اسلام (ص)، بهترين داور خداوند اس 

  بررسي روايت نحن معاشر الأنبياء لا نورث
نت حديثي در  به اين مضـمون نقل   ) مختلف خود از پيامبر اسـلام (ص   ي ها كتاب اهل سـ

ـ « كـه فرمود:    انـد كرده  ــ ــ ه  ـ ـ  رث  ء   ـ ـ ا پيـامبران ارثي از خود بـه   مـا »؛   

چه از ما به ماند بايد به عنوان صـدقه در راه خدا مصـرف شـود و گاه  ، و آن م ي گذار ي نم يادگار  

ــ « آن را با حذف جمله اول، به صـورت  ه  . سـند اين حديث غالباً در اند كرده نقل    »  

كه بعد از پيامبر (ص) زمام امور مسـلمين را   شـود ي م كتب معروف اهل سـنت به ابوبكر منتهي  

ص) ميراث  (   امبر ي پ و هنگامي كه حضــرت فاطمه (س) يا بعضــي از همســران  به دســت گرفت 

ــر بـاز زد. البتـه اين   ــتنـاد اين حـديـث از دادن ميراث بـه آنـان سـ ــتنـد او بـه اسـ خود را از او خواسـ

  گنجدي م وصله اين موضوع حديث از جهات مختلفي قابل نقد و بررسي است ولي آنچه در ح 

  امور زير است: 

اين حديث با متن قرآن سـازگار نيسـت و طبق قواعد اصـولي كه در دسـت داريم هر   . ١

ــاقط اســـت  به عنوان حديث   توان ي نم و   حديثي كه موافق كتاب االله نباشـــد از درجه اعتبار سـ

  ر معصومين (ع) روي آن تكيه كرد. ي يا سا  ) پيامبر (ص 
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ان مي   روايت فوق معارض   . ٢ ميم گرفت با روايات ديگري اسـت كه نشـ دهد ابوبكر تصـ

يره حلبي    ؛ فدك را به فاطمه (س) بازگرداند  دند، چنانكه در سـ :  مي خواني م ولي ديگران مانع شـ

نزد ابوبكر آمـد در حـالي كـه او بر منبر بود، گفـت: اي ابوبكر آيـا اين   ) فـاطمـه دختر پيـامبر (ص « 

ت كه دخترت از تو  ، ابوبكر گريه كرد و  رث به برد و من از پدرم ارث نبرم ا   در كتاب خدا اسـ

  ). ١٢٤  : ق   ١٤٢٧(حلبي،   » ين آمد ي اشكش جاري شد سپس از منبر پا 

ت كه    . ٣ يعه آمده اسـ نت و شـ ياري از كتب اهل سـ روايت معروفي از پيامبر (ص) در بسـ

ء «  ء ور ا ء  « نقل شده   ) (ص   م اكر ؛ دانشمندان وارثان پيامبرانند و نيز از پيامبر » ا ان ا

 
ً

 و در
ً
را ـ ا د ر جموع اين دو از م  . ، پيـامبران درهم و ديناري از خود به يادگار نگذاردند »  

سـازند افتخار انبياء و سـرمايه  رسـد كه هدف اصـلي اين بوده كه روشـن  حديث چنين به نظر مي 

ت و آن  تند، برنامه هدايت    ن ي تر مهم ها علم و دانش بوده اسـ چيزي كه از خود به يادگار گذاشـ

گرفتند، وارثان اصــلي پيامبرانند، بي بيشــتري از اين علم و دانش را بر   بود و كســاني كه ســهم 

اين حديث نقل به معني   بعداً . ماند شـد كه از آنان به يادگار باقي مي آنكه نظر به اموالي داشـته با 

ـ «   جمله   حتمالاًا شـده و سـوء تعبير از آن گرديده و  ه  تنباط بعضـي   »   از روايت    كه اسـ

  اند. بر آن افزوده   ، بوده است 

  هاي حديث وارد شده است چنين است: متون احاديثي را كه در كتاب   . ٤

ن «  الف:  ث ا ر و دارا و   ـ و  ث ذ و   و أر ء ا   ا

ـ وا و ا  ه بـه ارث  » ــــ و ا امبران طلا ونقره وزمين وخـانـ ، مـا  م ي گـذار ي نم ؛ مـا گروه پيـ

  ؛ م ي گذار ي م ايمان وحكمت ودانش وحديث به ارث  

ن «   ب:  ء   ـ امبران » إن ا پيـ ه ارث    ؛  د ي نم چيزي را بـ ذارنـ ا موروث واقع نمي   گـ يـ

  د؛ شون 

رث ج: «    ؛ شود ي نم اقع يا موروث و   گذارد ي نم ؛ پيامبر چيزي به ارث » إن ا  

ه  «   د:    ، آن چه از ما به ماند صدقه است. م ي گذار ي نم ؛ چيزي به ارث » رث  

. خليفه اول، اند كرده را نقل   ها آن متون احاديثي اســت كه محدثان اهل تســنن   موارد بالا 

.  جستي م ص) از ارث آن حضرت، به حديث چهارم استناد (   امبر ي پ در بازداشتن دخت گرامي  

گفت كه مقصـود اين نيسـت كه پيامبران چيزي از خود به ارث    توان ي م درباره حديث نخسـت  
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ريف خود را در گرد گذارند ي نم  أن پيامبران آن نبوده كه عمر شـ ت كه شـ ، بلكه غرض اين اسـ

د ثروتي به گذارند؛ يادگاري  ملك صــرف كنند و براي وارثان خو   آب و   آوري ســيم و زر و 

سـنت اسـت. اين مطلب   طلا ونقره نيسـت، بلكه همان حكمت ودانش و  ماند ي م كه از آنان باقي  

گوييم اگر پيامبري عمر خود را در راه هدايت و راهنمايي مردم صرف كرد ب غير اين است كه 

ــت او، بـه حكم اين ك ـ ــتگي زنـدگي نمود، پس از درگـذشـ ه پيـامبران  و بـا كمـال زهـد و پيراسـ

ــدقـه داد. بـه عبـارت   ، بـايـد فوراً تركـه او را از وارثـان او گرفـت و گـذارنـد ي نم چيزي بـه ارث   صـ

ن  ند كه  تر روشـ ته باشـ ت كه امت پيامبران يا وارثان آنان نبايد انتظار داشـ ، هدف حديث اين اسـ

د  ه گـذارنـ ه ارث بـ ال و ثروتي بـ ان پس از خود مـ ده    ؛ آنـ امـ ان براي اين كـار نيـ ه  زيرا آنـ د؛ بلكـ انـ

را از   ها ن ي ا كه دين وشــريعت وعلم وحكمت در ميان مردم اشــاعه دهند و   اند شــده برانگيخته  

ادق (ع)   مون از امام صـ يعه حديثي به اين مضـ مندان شـ خود به يادگار به گذارند. از طريق دانشـ

نقل شــده اســت و اين گواه بر آن اســت كه مقصــود پيامبر همين بوده اســت. امام صــادق (ع)  

ء ورـ ا « :  د ي ـفرمـا ي م  ـ ا       ء  ـا  إن   ذـ   و   ء  ـإن ا   ر
ً
ـ    و د در

ً
را د   ـ ـ ا أ ـ ور    ـو إ

د     ـ د   »؛   أ ــتنـ امبران هسـ پيـ ان  دان وارثـ ــمنـ ه ارث    ؛ دانشـ بـ اري  امبران درهم ودينـ زيرا پيـ

).  ٤٢:  ١ج ، ش   ١٣٤٨(كليني،    اند نهاده بلكه احاديثي را از احاديث خود به يادگار   اند نگذاشــته 

  ؛هدف اين حديث و مشـابه آن اين اسـت كه شـأن پيامبران مال اندوزي وارث گذاري نيسـت

بلكه شــايســته حال آنان اين اســت كه براي امت خود علم و ايمان باقي به گذارند. مقصــود از 

. درحقيقت،  اند شـده ين اسـت؛ هرچند به صـورت كوتاه و مجمل نقل حديث دوم و سـوم نيز هم 

يك حديث بيش نبوده اسـت كه در موقع نقل، تصـرفي در آن انجام گرفته و به صـورت كوتاه  

نقل شـده اسـت. مشـكل، حديث چهارم اسـت؛ زيرا در آن، توجيه ياد شـده جاري نيسـت و به 

به عنوان صـدقه بايد ضـبط شـود. حديثي كه  ص) يا پيامبران  (  امبر ي پ كه تركه   د ي گو ي م صـراحت 

  ، از جهاتي فاقد اعتبار است: كرد ي م خليفه اول بر آن تكيه  

از ميان ياران پيامبر اكرم (ص)، خليفه اول در نقل اين حديث متفرد اسـت واحدي از   . ١

ت، تا آنجا  لمات تاريخ اسـ ت؛ زيرا اين مطلب از مسـ ده را نقل نكرده اسـ صـحابه حديث ياد شـ

  ١٤١٧اسـت (صـواعق،    گرفته ي م ن حجر تفرد او را در نقل اين حديث گواه بر اعلميت او  كه اب 

ــت پيـامبر، ابوبكر در نقـل اين حـديـث متفرد بود  ١٩  : ق  جز او اين    ي وأحـد ). پس از درگـذشـ
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ــحـت آن گواهي   حـديـث را نقـل نكرد. فقط برخي از مهـاجران در دوران خلافـت عمر بـه صـ

اين، آيا صـحيح اسـت كه خليفه وقتي كه  بنابر  )؛ ٢٢٧:  ١٦ج  ، م   ١٩٦٤(ابن ابي الحديد،   اند داده 

خود طرف دعوا بوده اســـت، به حديثي اســـتشـــهاد كند كه در آن زمان جز او كســـي از آن 

  امبري پ گفت كه خليفه در بازداشـتن دخت گرامي   توان ي م چگونه  حديث اطلاع نداشـته اسـت؟ 

ــنيـده  (  ص) از ميراث پـدر بـه علم خويش عمـل كرده و كتـاب خـدا را بـا حـديثي كـه از پيـامبر شـ

  بود تخصيص زده است؟ 

ــت كه اموال او    . ٢ و در  گردد ي م چنـانچـه حكم خداوند در باره تركه پيامبر اين بوده اسـ

ص) اين مطلب را به يگانه وارث خود نگفت؟ آيا (  امبر ي پ د، چرا  مصـالح مسـلمانان مصـرف شـو 

ــت كه پيامبر اكرم (ص) حكم الهي را از دخت گرامي خود كه حكم، مربوط به او  معقول اس

ــمت  ــازد؟ يا اين كه به او به گويد، ولي او آن را ناديده بگيرد؟ عص ــت پنهان س   امبري پ بوده اس

ــونيت دختر گرامي او از گناه،   ص) و (  ــت كه چنين احتمالي در باره آنان به  مص مانع از آن اس

رود. بلكه بايد انكار فاطمه (س) را گواه بر آن بگيريم كه چنين تشـريعي حقيقت نداشـته اسـت 

اني اسـت كه   و  ه كسـ تند ي م حديث مزبور مخلوق انديشـ ياسـي، وارث به حق خواسـ ، به جهت سـ

  پيامبر را از حق مشروع او محروم سازند. 

ــتوار بود، پس چرا اگر حدي   . ٣ ــحيح و اسـ ــتي حديثي صـ ثي كه خليفه نقل كرد به راسـ

در   ي ا فه ي خل متضــاد قرار گرفت وهر   ي ها اســت ي س ــ  و   ها ش ي گرا موضــوع فدك در كشــاكش  

كه فدك   شود ي م با آن رفتار كرد؟ با مراجعه به تاريخ روشن    ي ا گونه دوران حكومت خود به 

و گاهي   گرداندند ي م به مالكان واقعي آن باز  در تاريخ خلفا وضـع ثابتي نداشـت. گاهي آن را 

، به هرحال، درهرعصـري به صـورت يك مسـئله حسـاس وبغرنج اسـلامي  كردند ي م هم مصـادره 

  ). ٧:١٥٩ج ، ش   ١٣٦٣اميني،  ( مطرح بود 

ــت   . ٤ ــار خليفه اول در   ؛ پيامبر گرامي (ص) غير از فدك تركه ديگري هم داش ولي فش

ــول اكرم (ص)     يهـاخـانـه مجموع تركـه پيـامبر، بر فـدك بود. از جملـه اموال بـاقي مـانـده از رسـ

زنان او بود كه به همان حال در دســت آنان باقي ماند و خليفه متعرض حال آنان نشــد و هرگز 

ملك خود   ها آن  را روشـن كنند تا معلوم شـود كه آيا   ها خانه به سـراغ آنان نفرسـتاد كه وضـع  

را به همســران خود بخشــيده   ها آن پيامبر بوده اســت يا اينكه آن حضــرت در حال حيات خود  
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ــت. ابوبكر، نـه تنهـا اين تحقيقـات را انجـام نـداد، بلكـه براي دفن جنـازه خود در جوار   بوده اسـ

ايشـــه اجـازه گرفـت  امبر اكرم (ص) از دختر خود عـ د مطهر پيـ   زيرا دختر خود را وارث  ؛ مرقـ

شـمشـير    عمامه و   زنان پيامبر را مصـادره نكرد، بلكه انگشـتر و   ي ها خانه و نه تنها    دانسـت ي م پيامبر 

ــت علي (ع) بود، از او بـاز نگرفـت و  مركـب و  و  ــول خـدا (ص) را، كـه در دسـ   لبـاس هـاي رسـ

به ميان نياورد. آيا محروميت از ارث مخصـوص دخت پيامبر اسـلام (ص) بود  ها آن سـخني از 

ــامل  ــد ي م تمام وارثان او يا ش ــرفاً  ش ــاً هيچ نوع محروميتي در كار نبوده وص ــاس ، يا اين كه اس

  سياسي حضرت فاطمه (س) را از تركه او محروم ساخت؟   ي ها زه ي انگ 

ــلامي محروميت وارثان پيامبر اكرم (ص) از ميراث او امري   . ٥ ــريع اسـ چنان چه در تشـ

يه تطهير از هر نوع آلودگي مصـونيت  ص)، كه به حكم آ (  امبر ي پ قطعي بود، چرا دخت گرامي 

؟ « دارد، در خطابه آتشين خود چنين فرمود:   ک و أرث أ ث أ ب ا أن   أ  أ 

ة   ر و و  أن   ه وراء  ـ ب ا  ـ ـ   ـ  أ  ــ ــ ـ  و    ـ 

ـ   ؟ أ ن؟ أو أرث  أ و ر  ار ن إن أ    ج أ  أم   ا  أ

ـ  أ وا   آن و ص ا ــ ــ ة أم أ أ  ـ ـ  وا ـ  ــــ أ و أ  أ ؟ دو

ـ     و  ا  ا   و    ا   و  ا  ا     ـک   م  ک  و ځ      ـ ا

ن  ــت كـه تو از پـدرت ارث بـه بري ومن از » ا ــر ابي قحـافـه، آيـا در كتـاب الهي اسـ ؛ اي پسـ

ــر  ــت س پدرم ارث نبرم؟ امر عجيبي آوردي؛ آيا عمداً كتاب خدا را ترك كرديد و آن را پش

وپيوند رحمي ميان من و او نيست؟   برم ي نم تصور كرديد كه من از تركه پدرم ارث   انداختيد و 

در اين موضـوع آيه مخصـوصـي براي شـما نازل كرده و در آن آيه پدرم را از قانون آيا خداوند 

ــت، يا اين كه مي گوييد پيروان در كيش از يكديگر ارث   ــاخته اس ؟  برند ي نم وراثت خارج س

ــوص قرآن از پـدرم و  ــمـا بـه عموم وخصـ ــتيم؟ آيـا شـ   آيـا من و پـدرم پيرو آيين واحـدي نيسـ

ــرعمويم  ــتاخيز با تو روبرو ؟ بگير اين م د ي تر آگاه پس ــده را كه روز رس ــودي م ركب زين ش .  ش

تو  چه خوب رهبري اســت محمد (ص). ميعاد من و   پس، چه خوب داوري اســت خداوند و 

).  ٢٢٤:  ١ج ، ش   ١٣٨٥(طبرســي،    شــوند ي م روز قيامت؛ وروز رســتاخيز، باطل گرايان زيانكار  

ين احتمال دهيم كه خبر ي  توار بوده آيا صـحيح اسـت كه با اين خطابه آتشـ اد شـده صـحيح و اسـ

ــرعم  ــرفاً مربوط به دخت گرامي پيامبر (ص) و پس ــت كه ص ــريعي اس ــت؟ اين چگونه تش اس
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ــت و آنـان خود از آن خبر نـدارنـد و فرد   كـه حـديـث، ارتبـاطي بـه او نـدارد از آن   ي ا گـانـه ي ب اوسـ

  آگاه است؟ 

  : شود ي م كه حاصل   ي ا جه ي نت   

  نزاع دخت گرامي پيامبر (ص) با حاكم وقت در باره چهار چيز بود:  : الف 

  ميراث پيامبر اكرم (ص)؛   . ١

بود و در زبان عرب به آن فدك، كه پيامبر در دوران حيات خود آن را به او بخشيده    . ٢

  گويند؛ نحله مي 

  وارد شده است؛   ٤١سهم دوي القربي، كه در سوره انفال آيه   . ٣

  حكومت و ولايت   . ٤

(س) واحتجاجات او به اين امور چهارگانه اشـــاره شـــده   زهرا كه در خطابه حضـــرت    

ت  ت (ابن ابي الحديد،   ؛ اسـ   ١٩٦٤از اين رو، گاهي لفظ ميراث و گاه لفظ نحله به كار برده اسـ

  ). ٣٢٠:  ١٦ج   ٣  ، م 

ـ«  برخي از دانشـمندان شـيعه مانند مرحوم سـيد مرتضـي، حديث : ب  رث      «  

ــير    ي ا ونـه گ را بـه   ــان مي   انـد كرده تفسـ كـه بـا ارث بردن دخـت پيـامبر (ص) منـافـاتي نـدارد. ايشـ

  » صدقه« لفظ   موصول، مفعول آن است و   ي » ما «   به صيغه معلوم است و   » نورث «   گويند كه لفظ 

  شـودي م به جهت حال يا تميز بودن، منصـوب اسـت. در اين صـورت، معني اين حديث چنين  

ــدقه باق  ــت كه چيزي كه در م ي نه ي نم به ارث    م ي گذار ي م ي  آنچه كه به عنوان ص . ناگفته پيداس

دقه به آن خورده اسـت، قابل وراثت نيسـت و اين مطلب غير  زمان حيات پيامبر (ص) رنگ صـ

  . گذارد ي نم آن است كه به گوييم پيامبر اكرم (ص) هرگز از خود چيزي را به ارث  

ص)، چه در خطابه آتشـين آن حضـرت وچه  (  امبر ي پ مجموع سـخنان دخت گرامي  . ج) 

اند ي م در مذاكرات او با خليفه وقت،  كه فاطمه (س) از وضـع موجود سـخت ناراحت بوده   رسـ

ــت و بر مخالفان خود خشــمگين و  ــت   اس از آنان راضــي نشــده اســت   ند، تا جان در بدن داش

ص) با ابوبكر به (  امبر ي پ ه واحتجاج دخت گرامي ). در نهايت، مناظر ٢٤٨ : ش   ١٣٨٤(سـبحاني،  

فدك از زهرا (س) گرفته شــد و آن حضــرت چشــم از اين جهان بربســت در   نتيجه نرســيد و 

ــت كـه هرگز  ــن اسـ ــمگين بود. اين مطلـب از نظر تـاريخ چنـان روشـ حـالي كـه بر خليفـه خشـ
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پيامبر گرامي (ص) نقل  آن را انكار كرد. محدثان اسلامي، به اتفاق، اين حديث را از   توان ي نم 

ــ « :  انـد كرده  ــ ـ أ ــ ــ ـ   أ ــ ــ ـ  ــت، هر كس او را » ـ ؛ فـاطمـه پـاره تن من اسـ

اخته اسـت (ابن قتيبه،   ازد مرا خشـمگين سـ مگين سـ ). دوره بيسـت و پنج ١٤:  ١ج   ، ق   ١٤١٠خشـ

ــكلات و   ــد و خلافت ظاهري، با همه مش ــپري ش ــه خليفه س ــاله س كف با  در   ش ي ها بحران س

ت ي م ايت اميرمؤمنان قرار گرفت. در اين حال، آن حضـرت  كف  حق بر باد رفته اهل بيت    توانسـ

گونان قرار گرفت؛   ي ها ل ي تحل مورد  مسـئله اما چنين نكرد. چرا؟ اين    ؛ را به خاندانش برگرداند 

برخي تصــور كردند اقدام امام علي (ع) تأييدي بود بر ســيره خلفاي پيشــين و امضــاي غصــب  

رت از هر كس بهتر  كه اين تف  فدك  ير ناروايي اسـت؛ چرا كه آن حضـ كه فدك   دانسـت ي م سـ

متعلق به حضرت فاطمه زهرا (س) و اهل بيت است و براي اين موضوع شهادت داد كه ابوبكر  

او را در   ي ها ي ر ي گ نپذيرفت. همچنين امام علي (ع) هم درد حضـرت فاطمه (س) بود و موضع  

فدك   مســئله بنابراين، ســكوت آن حضــرت در   ؛ كرد ي م يد و از وي حمايت  ي برابر غاصــبان تأ 

ــرف خلافت بود، پس از اتمام  ــكوت او در برابر تص ــلحت    ي ها حجت همانند س لازم كه مص

، آن چه براي علي و زهرا (ع) اهميت داشـت و هسـتي  كرد ي م اسـلام و مسـلمين آن را ايجاب  

خود را به پاي آن فدا كردند، شـريعت والاي احمدي (ص) بود كه در مقام حفظ آن از هرچه  

ــت   ــت؛ در اين مورد امـام   توان ي م هسـ كـه   انـد فرموده بـه عثمـان ابن حنيف مرقوم   ي ا نـامـه گـذشـ

  ). ٤٥بلاغه، نامه نظرات آن حضرت در نامه مذكور تبيين شده است (نهج ال 
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  نتجه گيري
واژه ارث در قرآن، سـي و پنج بار در سـي و سـه آيه و در بيسـت سـوره آمده اسـت.    . ١

ــت كـه از ديگري بـدون پيمـان بـا عقـد قرار دادي، بـه   ي هـا نـامـه طبق نظر فرهنـگ   ارث مـالي اسـ

  گويند. و به آن ميراث وارث مي  رسد ي م كسي  

الت، يك موهبت الهي اس ـ  . ٢ نبوت امر ارثي نيسـت و هيچ يك از انبياء،   . ت نبوت و رسـ

ــاس اعطـاي الهي بـه نبوت  انـد نبرده نبوت را از نبي قبلي بـه ارث   . از آدم تـا خـاتم، هر كـدام براسـ

 ــ ء ور ا « . درباره علم و حكمت و منظور روايت  اند ده ي رسـ ــت كه    » ء  ا به اين علت اسـ

  نيست. و اين مختص يك پيغمبر    همه انبياي عظام، معلمان كتاب و حكمت هستند 

ران اهل سـنت و جماعت، به تبع از گرايشـات كلامي خود از يكديگر كه    . ٣ غالب مفسـ

ــتناد به روايت منقوله از خليفه اول؛ كلمه ارث را  ــتند و نيز اس متمايل به يك نحله اعتقادي هس

نيز  ي ا عده . از مفسـران عامه،  اند نموده نمل و مريم به وراثت در نبوت تعبير    ي ها سـوره در آيات 

  . اند دانسته ه دقت در مفردات و سياق آيات، آن را به معني مال و ثروت با توجه ب 

مجموع علما و مفسـران شـيعه، با اسـتفاده از ريشـه يابي لغات و فرهنگ و عرف، آن را   . ٤

در خصـوص غير آن باشـد كه در قرآن به جز آيه   ي ا نه ي قر ؛ اگر اند كرده به مال و ثروت، تعبير  

ارد؛ حسـب سـياق آيات الهي و با در نظر گرفتن فضـاي نزول و  سـي و دوم سـوره فاطر وجود ند 

  . اند نموده سبب آن، در محل خود تفسير  

تنها اسـتناد مفسـران اهل جماعت در تعبير آيه و ورث سـليمان داود به نبوت و ملك،   . ٥

كه از ابوبكر اســـت. اين خبر را هيچ يك از اصـــحاب   » بوده رث     ء  ا  ا « روايت  

  و آن متفرد است:  بوده نكرده است؛ فقط از خود خليفه اول  نقل 

  . شود ي نم اولاً  به احاديث متفرد اعتنا    

  ثانياً  هم از حيث فقه الحديثي و هم از نظر درايت الحديثي مشكل دارد.   

ــرت زهراي    . ٦ ه حضـ ال ارثيـ دك و انتقـ ه فـ ات ارث مربوط بـ ــوع آيـ س) اطهر ( موضـ

ه    ؛ خصـوصـي پيامبر اسـلام (ص) نبوده  ، چرا كه فدك جزو اموال شـود ي نم  بلكه از اموال خالصـ

د ي م  ت؛  باشـ خص اسـ ن و مشـ لام روشـ ه در ابواب فقهي اسـ ي و خالصـ وصـ . مقررات اموال خصـ

  نافذ باشد.   تواند ي نم با گرايش خاص در اين مورد  ها  برداتش 
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سـخت با اهل بیت (ع) و عدم ظرفیت کوته نظران در   یهایدشـمنسـیاسـی و   یفشـارهااعمال   .٧

ته   رت زهرا (س)، مخالفان را به چنین اظهارات واداشـ ائل و مناقب امام علی (ع) و حضـ پذیرش فضـ

  است.
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